
 گمشده :فصل شانزدهم

. هري کف اتاق و در کنار آتش نشسته بود و منتظر بود تا سالن عمومي برج گريفندورخالي شود

بازوي چپش تير مي کشيد، در اولين برخوردش پس از اينکه فهميده بود يک ذهن پرداز است 

 حس کرد قفسه سينه اش در هاگريد چنان او را با اشتياق فشرده بود که براي لحظه اي هري

 در حاليکه در چشمانش اشک جمع شده بود به او لبخند مي زد و  هاگريد.حال خورد شدن است

. ظاهرا سايرين ترجيح داده بودند که اين موضوع از او هم مخفي باقي بماند. تبريک مي گفت

 مي آزمون اين هري که به شعله هاي آتش خيره مانده بود به حرفهاي پيترسون درباره ادامه

او را هنوز يک ذهن پرداز نمي پيترسون خيلي واضح به او فهمانده بود که آنها علنا . انديشيد

 چون چنين قدرتي کاملا ين قدرتي دارد هيچ توضيحي ندارندند و در مورد اينکه او چگونه چندان

هري چنين نسل به نسل و به صورت موروثي منتقل مي شود در حاليکه هيچ کدام از والدين 

هري دقيقا نمي دانست اين چه معنايي دارد ولي پيترسون چندين سوال . قدرتي نداشته اند

 و در آخر از او خواسته بود مواظب رفتار خود و درباره اندرو جانسون از او پرسيده بودمختلف 

 .قدرتهاي اطرافش باشد چون هنوز اجازه استفاده بسياري از آنها را ندارد

پرفسور برنفورد :  گفتبود(Aquilegia) ه تکه کردن ريشه هاي تاج الملوک غول تکهرميون که مش

 !هم بايد يه ذهن پردازه باشه 

هايي  اين براي اون گچ: رون که نزديک پنجره ايستاده بود و به فضاي بيرون نگاه مي کرد گفت

  روي تخته مي نوشتند؟ دستيمي گي که بدون استفاده از چوب



اين . نه دقيقا: را که روي پاهايش پهن کرده بود اندکي جمع کرد و گفتهرميون دستمالي 

کارهاش خيلي متفاوت به نظر مي رسه از همه مهمتر اينکه با وجود دستمالي . بيشتر يه حسه

 .که روي چشمانش بسته من حس مي کنم اون کاملا همه چي رو مي بينه

 رسيدي؟ اون حتي تو پيدا کردن جاي چطور به چنين نتيجه اي: رون با حالتي تاسف بار گفت

 .نشستنش هم يه مقدار مشکل داشت

 !اين فقط يه حدسه: هرميون که کمي از پشيمان به نظر مي رسيد گفت

 اصلا معلوم هست اين :گفتکه در فضاي تاريک بيرون با دقت چيزي را مي کاويد در حالي رون

 داره چي کار مي کنه؟

 ؟ اين؟ اين ديگه چيه: يدهري که به سمت پنجره مي رفت پرس

نگاش کن پيترسون رو دارم مي گم الان ! اون: رون به نقطه اي در ميان تاريکي اشاره کرد و گفت

مدتيه که تو اون لباس مسخره از اين ور زمين مي ره اون ور زمين با چوبش به يه چيزي ضربه 

 .مي زنه و بعد مي ره يه طرف ديگه

پيترسون در ميان چمنهاي محوطه . رده بود چشم دوختکه رون اشاره کهري به نقطه اي 

ايستاده بود و در حاليکه لباس گلف پوشيده بود چرخ دستي چوبهاي بلند را از يک سو به سوي 

هري شانه هايش را بالا برد و . ديگر مي برد و بعد از زدن ضربه اي مسير ديگه اي را طي مي کرد

 .اون داره گلف بازي مي کنه: گفت

 پيترسون که داشت بار ديگر با جديت مسيرش را تا نزديک جنگل ممنوعه ادامه مي داد رون به

گلف؟ هر چي هست به نظر مي رسه خيلي از اين کار لذت مي بره که اين : اشاره اي کرد و گفت

 .موقع شب هم دست بردار نيست



لي اين موقع و. گلف يکي از وزرش هاي مشنگ هاست: هرميون که از جايش بلند نشده بود گفت

 . فکر نمي کنم زمان مناسبي براي اين بازي باشه؟شب چطور مي تونه توپو ببينه

فکر کنم نور : ش پيدا کرد و گفتآتهري از کنار پنجره گذشت و دوباره جاي خودش را در کنار

 . اون کافي باشه آدمي مثلمهتاب براي

 بيني؟يه توپ رو ب تاريکي تو چطور تو هم مي توني تو اين: رون به سمت هري آمد و گفت

فرق بين يه غول غارنشينو با يه درخت تشخيص بتونم کنم من نفکر : هري لبخندي زد و گفت

 .بدم چه برسه به پيدا کردن يه توپ کوچولو

ولي بايد بتوني احتمالا به : رون که در سمت ديگر آتش و رو به روي هري مي نشست گفت

ديگه انتظار کافي باشه همه خوابيدند حالا مي تونيم با زودي مي توني، راستي فکر نمي کنيد 

 .لوپين تماس بگيريم

هرميون در حاليکه با حرکت سرش به چند نفري که در سمت ديگر اتاق نشسته بودند اشاره مي 

 .صبر کنيد اونام برند: کرد گفت

دانست هري به خوبي مي . مدت زمان زيادي طول نکشيد که سالن عمومي برج کاملا خالي شد

اگر امشب موفق نمي شد با نزديک شدن تعطيلات کريسمس . که فرصتي براي هدر دادن ندارد

رون بلند شد و . ممکن بود او از هاگزهد خارج شود و در اين صورت به او دسترسي پيدا نمي کرد

 کسي اومد ما ميريم جلوي در خوابگاه ها تا از اگه: ن اشاره مي کرد گفتليکه به هرميودر حا

  .خبرت کنيم

 درست باشه که سايرين اين موقع فکر نمي کنم. نجام بديسعي کن سريع کارتو ا: هرميون گفت

 .شب تو رو در حال تماس با ديگران ببينند



هري گرچه منظور هرميون را نفهميد ولي به سمت آتش برگشت و سرش را به پيشگاه بخاري 

کيسه کوچکي . مي رقصيدند و بالا مي رفتندشعله هاي بلند و نارنجي رنگ روي هم . نزديک کرد

کرد، آرام و آهسته پودر را بر روي آورد و مشتش را از پودر پرواز پررا که در جيب داشت بيرون 

 .شعله ها ريخت آتش کم کم به رنگ سبز در مي آمد

  .ست و پنجهمان خانه هاگزهد، اتاق شماره بيگزميد، ماه:  هري با صداي بلندي گفت

خيد و هواي داغ به صورتش مي خورد، همه چيز لحظه يان شعله ها سبز رنگ مي چرسرش در م

هاي چوبي اتاق در امتداد نگاهش بودند ولي به نظر نمي رسيد  کفپوش ،اي بعد از حرکت ايستاد

 کسي اونجا نيست؟: هري با صداي بلندي پرسيد. کسي در اتاق باشد

مي توانست شکافي را که با چاقو در تخته کمي صبر کرد ولي هيچ پاسخي نبود خيلي واضح 

کسي صداي منو مي شنوه؟ هيچ کس : هاي چوبي ايجاد کرده بود ببيند، هري دوباره پرسيد

 اونجا نيست؟ 

با دقتي بيشتر به زواياي اتاق نگاه کرد به نظر نمي رسيد کسي در آن . هيچ پاسخي نمي رسيد

ي تخت کشيده شده بود هيچ اثري از بي نظمي که اتاق تقريبا خالي بود و رو. اقامت داشته باشد

امکان نداشت لوپين به اين سرعت هاگزهد . دفعه پيش در اين اتاق ديده بود به چشم نمي خورد

دلشوره اي عجيب با سرعت به وجود هري دويد هري با صداي بلندتري فرياد . را ترک کند

 کسي اينجا صداي منو نمي شنوه؟: کشيد

اتاق به گوش رسيد هري تمام تلاشش را مي کرد تا سرش را  برگرداند و صداي باز شدن در 

 صداي منو مي شنويد؟: دوباره فرياد کشيد. کسي را که وارد اتاق شده بود ببيند



، دخترک ريز نقش و کوتاهي حالا هري مي توانست او را ببيند. کسي دوان دوان وارد اتاق شد

ملافه ها را با دقتي که شايسته جواهري . داشتبود که يک دسته بزرگ از ملافه در دست 

آقا شما منو صدا مي : گرانبها بود روي ميز گذاشت و در حاليکه روي زمين زانو مي زد گفت

 زنيد؟

يي هستم من دنبال آقا. بله ولي من شما رو صدا نزدم: هري که انتظار ديدن او را نداشت گفت

 ن رو صدا کنيد؟مي تونيد ايشو. ندکه تو اين اتاق اقامت دار

دخترک در حاليکه سعي مي کرد خيلي با احترام برخورد کند لبه هاي دامنش را به زير 

 .نه آقا من خيلي متاسفم: زانوهايش کشيد و گفت

. متاسفيد؟ ولي براي چي؟ من ازتون خواهش مي کنم:  نمي داد گفتهري که دلشوره امانش

 .....ببينيد اين موضوع براي من اهميت زيادي دا

دخترک اجازه نداد که هري حرفش را تمام کند در حاليکه کمي سرش را پايين تر آورده بود تا 

اگه ممکن بود حتما امر شما رو اطاعت مي . آقا من جسارت نکردم: طراز باشد گفت با هري هم

 اون مردي که شما دنبالش مي گرديد اگه اشتباه .کردم موضوع اين جاست که من قادر نيستم

قدي بلند داشتند و موهاي جو گندمي و در حقيقت بسيار مودب و مهربان بودند اينطور نکنم 

 نيست؟

 !بله، بله، دقيقا: هري با اشتياق گفت

 . از اينجا بردندامروز صبحايشونو : دخترک نفس عميقي کشيد و گفت

 چي؟: فرياد کشيدهري 



ي در حاليکه ذرات غبار را هر. از صداي فرياد هري دخترک که ترسيده بود اندکي عقب کشيد

 کيا؟ کجا بردنش؟: که به گلويش فرو مي رفت تحمل مي کرد با سرفه گفت

همونا ديگه، همونها که در تمام مدت اينجا بودند همون هايي : دخترک دوباره نزديک آمد و گفت

 .که شنل سياه داشتند و مسافرخونه رو در اختيار گرفته بودند

تاد که در تريا هاگزهد ديده بود و پيرمردي که آن روز به اتاق آمده هري به ياد شنل پوشاني اف

دوک مورتس هانترمن هم با : هري با عجله پرسيد. بود و با ورودش آنها هاگزهد را ترک کردند

 اونها بود نه؟

بله فکر مي کنم اسمشون : دخترک که سعي مي کرد با هري همکاري کند کمي فکر کرد و گفت

 .همون دستور انتقال دوستتون رو داد. سي که پيپش بوي بدي مي دادهمين بود همون ک

صداي قوي و . هري براي لحظه اي حس مي کرد بوي آن پيپ واقعا حالش را به هم مي زند

کدوم گوري هستي دختر؟ پس چي شد   !آيريس :خشني از خارج از اتاق به گوش مي رسيد

 اين ملافه ها؟

اميدوارم دوستتون رو پيدا . ببخشيد من بايد برم: زيد و گفتدخترک به وضوح براي لحظه اي لر

 .کنيد

 .خواهش مي کنم به من بگو کجا بردنش: هري که سوالات زيادي داشت با عجله گفت

من در اين مورد : دخترک که برخاسته بود و ملافه ها را با احتياط از روي ميز برداشت و گفت

آقا اميدوارم : د لبخند دوستانه اي زد و گفتسپس در حاليکه دور مي ش. چيزي نمي دونم

، ولي پيشنهاد مي کنم اينجا در اين مورد از کسي سوال نکنيد اينجا دوستتون رو پيدا کنيد

 .قدغن کردند که در اينباره با کسي حرفي بزنيم



آيريس خيلي سريع اتاق را ترک کرد، هري به فضاي خالي اتاق چشم دوخته بود و فکر مي کرد 

سرش را از توي آتش بيرون کشيد و روي . ن روز اينقدر ساده حاضر به ترک او شده بودچرا آ

آتش درون شومينه خاموش شده بود، با اينکه سرش . قالي که چند نقطه آن سوخته بود ولو شد

رون . گيج مي رفت ولي مي توانست رون و هرميون را که به او نزديک مي شدند تشخيص دهد

چطور : و زد و در حاليکه دستش را برروي شانه هري گذاشته بود پرسيدکنارش روي زمين زان

 بود ديديش؟ چي گفت؟

کاش آنروز هاگزهد را . هري نمي توانست از شر حس آزار دهنده اي که پيدا کرده بود رهايي يابد

 !هيچي: سرش را که روي گردنش سنگيني مي کرد آرام تکان داد و گفت .ترک نمي کردند

يعني چي هيچي؟ : زديک تر شده بود کنار رون و هري روي زمين زانو زد و گفتهرميون که ن

  اتاق نبود؟ تويعني

در صورتش به خوبي نمودار بود با هرميون که آثار حيرت . هري سرش را به علامت نفي تکان داد

 پس تو با کي حرف مي زدي؟: لحني عصبي گفت

. يريس، خدمتکار هاگزهد، با اون حرف مي زدمآ: هري که تازه سرگيجه اش از بين رفته بود گفت

 .اون گفت که لوپين ديگه اونجا نيست

 يعني .يعني چي که لوپين ديگه اونجا نيست: هرميون که ظاهرا کلافه شده بود با عصبانيت گفت

 به اين سرعت از اونجا رفته؟ 

 .دهداهانترمن  دستورش هم! ، امروز صبحاز اونجا بردنش. بردنش: هري پاسخ داد

 شوخي نمي کني؟ آخه کجا بردنش؟: رون دستش را از سر شانه هري برداشت و پرسيد

 .اون چيزي نمي دونست: هري که به شومينه خالي نگاه مي کرد گفت



 ولي آخه به چه جرمي؟: رون دوباره پرسيد

 جرم؟ به همون جرمي که تا به حال تو هاگزهد زندانيش کرده: هرميون با لحني طعنه آميز گفت

 . بودند

اصلا معلوم نيست  ولي ما نمي تونيم همين طور اين جا بشينيم، بايد يه کاري بکنيم،: رون گفت

 .اونها کي هستند

 .دو نفر مي دونند اونها کي هستند: هرميون بلند شد و در حاليکه لبه مبل مي نشست گفت

بوت از هويت اونها با چارلي و شکل: هرميون ادامه داد. نگاه رون و هري به سمت هرميون برگشت

 .خبر بودند

  ....درسته چارلي اون مي دونه ولي: رون با هيجان گفت

 ولي چي؟: هري پرسيد

 دونم ياون الان تو پناهگاه نيست من دقيقا نم. فکر نکنم بتونيم پيداش کنيم: رون پاسخ داد

 .ممکنه کجا باشه

ي دونه چطور مي شه پيداش کسي نم. کينگزلي شکلبوت چطور؟ اونم مي دونست: هري پرسيد

 کرد؟

هري از روي زمين بلند شد و به سمت . رون و هرميون سرشان را به علامت نفي تکان دادند

پيترسون محوطه را ترک کرده بود و با خاموش شدن مشعلها سياهي بيرون غليظ تر . پنجره رفت

  تمام وجود مي خواست اين تنها چيزي بود که هري در آن لحظه با! چارليپيدا کردن. شده بود

شايد مي . سعي کرد به او فکر کند به او و خاطراتش. بايد او را مي يافت. و به آن مي انديشيد

 . توانست در ميان خاطرات چارلي جواب اين سوال را بيابد



 چارلي؟_

رون و هري به سمت او برگشتند هرميون به آتش سبزرنگي که بار ديگر . اين صداي هرميون بود

 درميان امواج سبز رنگ شکل مي  يک سرتصوير. مينه جان گرفته بود اشاره مي کرددر شو

فتگي ديده در صورت چارلي هم آثار تعجب و آش. هري با ناباوري به سمت شومينه رفت. گرفت

  اتفاقي افتاده؟براتون: مي شد با نگراني نگاهي به درون اتاق انداخت و گفت

. آه خداي من اين بيشتر شبيه يه معجزه است: ا هيجان گفترون که جلوي شومينه زانو مي زد ب

 .ما همين الان اميدوار بوديم تا به شکلي با تو تماس بگيريم

معجزه؟ من زياد موافق نيستم، : چارلي که موهايش به هم ريخته و قيافه اش خواب زده بود گفت

 .هري از من خواست که به شما سر بزنم

 .؟ من فقط فکرشو کردممن: هري با حيرتي مضاعف گفت

البته فقط موضوع اينجاست که از وقتي ذهن پرداز شدي مي توني به : چارلي با لحن گرمي گفت

 .افکارت شکل ديگه اي بدي

 منظورت چيه؟: رون پرسيد

تا به حال چيزي از احضار ارواح شنيدي؟ اينم شبيه اونه يعني در : چارلي با لحن خاصي گفت

 .دوم وجود رو صدا مي زنند زياد لازم نيست طرف حتما مرده باشهحقيقت ذهن پردازها بخش 

 جدي مي گي؟: رون با حيرت پرسيد

 !نه: چارلي بي درنگ پاسخ داد

البته هري چنين قدرتي خواهد داشت ولي فکر نمي . نه اين يه شوخي بود: و سپس ادامه داد

 .کنم بتونه به اين زودي چنين کاري بکنه



 چطور فهميدي که ما بهت نياز داريم؟پس تو : هرميون پرسيد

به من اينجا يه وسيله عجيب دادندکه شبيه يه گوي مي مونه به محض : چارلي لبخند زد و گفت

من تقريبا داشت . اينکه هري به پشتيبانش نياز داشته باشه داخل اين گوي پر از دود مي شه

 .پر شدهخوابم مي برد که ديدم محفظه گوي 

 ه تو پشتيباني؟ولي مگ: رون پرسيد

 .لوپين اين گوي رو به من داد.....نه.....من...من؟ آه: چارلي گفت

اونها . موضوع همين جاست: هري که تا به حال خاموش مانده بود به آتش نزديک تر شد و گفت

 .لوپين رو بردند

 .برخلاف انتظار هري چارلي فقط نفس عميقي کشيد و همچنان به آنها نگاه مي کرد

  هاگزهدبه اتاق شماره بيست و پنجمن : عناي خونسردي چارلي را نمي فهميد گفتهري که م

 .خدمتکار اونجا گفت که هانترمن و افراد شنل پوشش امروز لوپين رو با خودشون بردند. سر زدم

 پس بردنش؟: چين هاي صورت چارلي اندکي در هم رفت و گفت

 همين؟ اصلا اونها کيند؟ : رون گفت

 براي چي اونو بردند؟: پرسيدهري بلافاصله 

 و کجا؟ کجا بردنش؟: هرميون پشت سر هري پرسيد

وقتي همه جا دوباره ساکت شد، چارلي . چارلي کمي صبر کرد تا آنها همه سوالاتشان را بپرسند

 به من گوش کنيد اين چيزي بود که: که صورتش در هم رفته بود نفسش را بيرون داد و گفت

 .ه پس بزاريد کارشو انجام بدهخودش انتخاب کردلوپين 

 از کدوم کار حرف مي زني؟: اين جمله چارلي دلشوره هري را بيشتر مي کرد با نگراني پرسيد



اين بحث رو تموم :  گفتکه حالا کاملا در صورتش نوعي آشفتگي دروني ديده مي شدچارلي 

اون از همه چيز .  کرداين چيزي بود که اون انتخاباز اين بحث به نتيجه اي نمي رسيد، . کنيد

 .آگاه بود و مي دونست ممکن چه چيزهايي در مسيرش باشه

بازهم انتخاب؟ من فکر کردم اين فقط هري بود که بايد : رون با لحني آميخته با اضطراب پرسيد

 .چيزي رو انتخاب مي کرد

ي، بهت راستي شنيدم که انتخابتو انجام داد: چارلي نگاهش را به سمت هري برگرداند و گفت

 حالا به من بگيد شما براي چي دنبال لوپين مي گشتيد؟. تبريک مي گم

خوب من مي : هري که نمي توانست از فکر آن اتاق خالي بيرون بيايد با کمي من من گفت

به کلي فراموش کردم که چي مي .......مي خواستم بپرسم......من مي خواستم بپرسم.....خواستم

 !خواستم بپرسم

مي خواستي در مورد :  گفتهرميون نفس را بيرون داد و در حاليکه روي قالي مي نشست

 .پرفسور برنفورد بپرسيحرفهاي 

 !آه آهان آره: هري با حواس پرتي گفت

هرميون سرش را با حالتي سرزنش آميز تکان داد و حرفهاي پرفسور برنفورد را براي چارلي 

تو واقعا تونستي؟ تو از قدرت آتش :  با هيجان گفتچارلي به سمت هري برگشت و. تعريف کرد

 استفاده کردي؟

با : سپس بدون اينکه منتظر پاسخي از سوي هري بماند کمي اخم هايش را درهم کشيد و گفت

 .اينکه اين خيلي عاليه ولي چندان هم خوب نيست

 تو از چي داري حرف مي زني؟: رون که به نظر کلافه مي رسيد گفت



اين عاليه چون اين قدرتيه که ذهن پردازها در : به هر سه آنها انداخت و گفتچارلي نگاهي 

يعني اونها مي تونند از قدرتهاي اطرافشون در . سطوح بالاتر استفاده از اون رو ياد مي گيرند

مثل شعله هاي آتش که به نوعي در اساطير منبع نيرو و قدرت . شرايط خاص استفاده کنند

 .خونده مي شه

 .ولي اون فقط يه شعله شمع کوچيک بود:  گفتهرميون

و اين يعني اينکه هري مي تونه از کوچکترين قدرتهاي اطرافش استفاده کنه و اين : چارلي گفت

 .مي تونه خيلي خوب باشه

 پس مشکل چيه؟: رون پرسيد

ي موضوع اينجاست که اين انتقال نيرو تا اونجايي که من فهميدم محدوديت ها: چارلي پاسخ داد

 .زيادي داره

 محدوديت؟ ولي محدوديت براي چي؟: هري پرسيد

. چون انتقال نيرو فقط شامل يه شعله شمع نمي شه: چارلي نگاهي به هري انداخت و پاسخ داد

و اگه در اين مورد درست عمل . اين مي تونه شامل قدرت جسمي و ذهني اطرافيانت هم بشه

 . کشيدن به طرف مقابلش ندهنشه ممکنه ذهن پرداز ديگه فرصتي براي نفس

 يعني اون کشته مي شه؟:  پرسيدي هراس آلودهرميون با ترديد

که گاهي به اين يکي از روش هاي قتل محسوب مي شه ! به قتل مي رسه: چارلي تصحيح کرد

 . کار گرفته مي شه و تا اونجايي که من مي دونم مجازات سختي در پي داره

 آزکابان؟: رون با ترديد پرسيد

 !حداقل: چارلي اندکي مکث کرد و گفت



هري نگاهي به هرميون انداخت که همچنان مصمم به درون شعله ها نگاه مي کرد به نظر مي 

ولي هري چطور مي تونه : هرميون پرسيد. رسيد انتظار شنيدن چنين چيزي را داشته باشد

 جلوي چنين چيزي رو بگيره؟

راستي از استاد جديد دفاع در . شو از پيترسون بگيريداين سواليه که بايد جواب: چارلي پاسخ داد

 برابر جادوي سياه خوشتون اومد؟

 اون دستمال سفيد چيه که جلوي چشماش بسته؟: رون پرسيد

کمي مکث کرد و سپس . هري حس مي کرد چارلي چندان مايل نيست پاسخ اين سوال را بدهد

سالها پيش وقتي تازه از اين : گفتدر حاليکه روي پيشاني اش چند خط موازي افتاده بود 

 .مدرسه فارغ التحصيل شده بود توي يه مبارزه چشماشو از دست داد

  واقعا نمي بينه؟نپس او: هرميون گفت

خوب اين بستگي داره : چارلي که اين بار خنده موزيانه اي روي صورتش شکل گرفته بود گفت

 . سر اين کلاس به فکر تقلب نيفتيدمن پيشنهاد مي کنم. به اين که ديدنو چي تعريف کنيد

 .پس اونم تو اين مدرسه درس خونده ولي به نظر نمي رسه يه جادوگر عادي باشه: هري پرسيد

در مورد مدرسه بايد بگم اون تو همين مدرسه : چارلي نگاه شيطنت باري به او انداخت و گفت

لوپين فارغ التحصيل شده  بوده در حقيقت چندسال بعد از پدرت و هافلپافدرس خونده و تو 

 .....ولي در مورد عادي بودن بايد بگم

از اون غير : چارلي که نگاه مشتاق هر سه نفر را منتظر نگه داشته بود با مکثي طولاني گفت

 !عادي تر پيدا نمي کنيد

 



روزهاي باقي مانده تا تعطيلات کريسمس به سرعت مي گذشتند و جاي خود را به يکديگر مي 

مه در تب و تاب آغاز سال نو بودند با اين حال به نظر نمي رسيد اين موضوع تاثيري بر ه. دادند

در حاليکه اسنيپ هم حاضر شده بود جلسه آخر را . روند کاري پرفسور برنفورد گذاشته باشد

کمي زودتر تعطيل کند پرفسور برنفورد نه تنها ثانيه اي را از دست نمي داد بلکه ساعات کلاس 

پيترسون زودتر از .  در آورده بود خوديرتال را هم طي يک صحبت دوستانه به تصرفاستفان ک

. موعد هاگوارتز را ترک کرده بود و کليه آموزشهاي هري و البته جرالد به سال نو موکول شده بود

 . زن سياه پوشي که در جشن خوش آمد گويي به ميهمانان ديده بودند، ديگر ديده نشده بود

ق و شوق در کار تزيين هاگوارتز همکاري مي کرد، به نظر مي رسيد سود بينسکي هاگريد با ذو

هم بي ميل به شرکت در اين فعاليت نيست شايد چون مدتها بود که دست به هيچ فعاليتي نزده 

 مي پرسيد که آيا  اودر حقيقت آخرين باري که هري را در راهرو ديده بود، با اصرار زياد از. بود

 ؟ جديدا مشکلي برايش پيش نيامده و نيازي به او ندارداست که کاملا مطمئن 

خانم ويزلي هر سه نفر را براي گذراندن تعطيلات کريسمس با پناهگاه دعوت کرده بود و 

سرانجام هرميون رضايت داده بود که معجونش را رها کند و با آنها همراه شود و البته اين فقط به 

رميون برنمي آمد و نياز به طي يک ده کاري از دست هاين علت بود که درچند هفته آين

 روز پيش از حرکتشان به سمت پناهگاه .کامل از گردش کوچکترين قمر نزديک به مريخ بوددور

مشغول صرف  هر سه نفر چمدانهايشان را بسته بودند و .کل کلاسها به طور کامل تعطيل شد

هاگوارتز برمي گشتند، برگشتن به پناهگاه يرالستا چند ساعت ديگر با قطار سريع . ناهار بودند

گرچه با وجود حرفهاي چارلي بعيد به نظر مي . براي هري يادآور روزهاي خوب تابستان بود

 هنوز ناهار را به طور کامل تمام نکرده .رسيد ولي شايد مي شد در پناهگاه خبري از لوپين گرفت



 برگشت د، وقتي به پشت سرشبودند که هري احساس کرد کسي گوشه ردايش را مي کش

 که هرکدام به اندازه يک توپ تنيس بود به او زل زده بود و با علاقه چشمان مشتاق و سبزرنگي

 .او را مي پاييد

 دابي ؟ تو اينجا چي کار مي کني؟: هري که اندکي جا خورده بود گفت

ر نظر مي گذراند و دابي که چشم از هري برنمي داشت با نگاهي شايسته تحسين او را از زيولي 

چند نفري از ميزهاي کناري هم برگشته . با علاقه اي وصف ناشدني به صورت او خيره شده بود

بودند و به اين جن خانگي نگاه مي کردند، حضور يک جن خانگي در سرسراي بزرگ چيز 

 . متداولي نبود که توجه کسي را جلب نکند

که مي گذشتند در حاليکه دابي را به هم نشان دابي همچنان محو تماشاي هري بود، چند نفري 

دابي با من کاري : هري دوباره پرسيد. ي مي گفتند و رد مي شدندمي دادند زير لب چيزهاي

 داشتي؟

هري پاتر حالش خوب ! هري پاتر حالش بهتره: دابي لبخندي مملو از محبت به او زد و گفت

 . به هري خيره شدبا آخرين جمله دابي با چشماني مملو از اشک . شده

بهتره ديگه بريم : رون که متوجه اطرافيانشان شده بود که کم کم دور آنها حلقه مي زدند گفت

 . اونجا بهتر مي تونيم صحبت کنيم.بيرون

وقتي از سرسرا خارج شدند براي رهايي از شلوغي موجود در راهروها وارد يکي از کلاسهاي خالي 

جلوي خودشان حرکت مي داد صبر کرد تا همه وارد کلاس هري که دابي را . طبقه دوم شدند

دابي براي اينکه بتواند هري را با دقت بيشتري ببيند . شوند و سپس در را پشت سرشان بست



هري :  شده بود با هيجان گفت خيرهروي يکي از صندلي ها ايستاد و در حاليکه به صورت هري

 ! پاتر حالش خوب شده

 م دابي، خودت چطوري؟ممنون: هري لبخند زد گفت

 که اگه هري پاتر از اين معجون بخوره حالش ه بوداون گفت: دابي بدون توجه به سوال هري گفت

 .خوب مي شه، اون به دابي راست گفته بود

دابي اون کي بود؟ تو از : هري که تازه متوجه منظور دابي شده بود شانه هاي او را گرفت و پرسيد

 کي حرف مي زني؟ 

هري که .  روي لبهاي دابي محو شد و با حالتي غم انگيز صورتش را از هري برگرداندلبخند از

 .دابي به من بگو، لازمه که من اونو پيدا کنم: متوجه رفتار او نمي شد گفت

دابي اين واقعا مهمه، سعي کن :  هري با ديگر گفت.دابي در سکوت پلکهايش را برهم مي فشرد

نان که پلکهايش را برهم مي فشرد مشتهايش را گره مي کرد و دابي همچ. جواب سوال منو بدي

 .....نبايد...... من....اون گفت: سپس با صدايي ناله مانند به زحمت گفت. به هم مي فشرد

 تو نبايد چي؟: رون پرسيد

 ... چيزي ...........نبايد.............من: دابي تکرار کرد

 نبايد چيزي بگي ولي نگفت براي چي؟اون گفت تو : هري حرف دابي را کامل کرد

مي ....اون گفت: دابي که قطره هاي عرق روي پيشاني اش نشسته بود با زحمت بيشتر گفت

 .خواهد کمک کنه

 مي خواهد کمک کنه به کي مي خواهد کمک کنه؟: رون پرسيد



ه تا .......ک کنـ......کمـ: صداي ناله مانند از گلوي دابي برخاست و سپس با کلماتي بريده گفت

  !ـه.......زنده بمونـ.......اتر زنـ....هري پـ

   چي؟ منظورت چيه؟: رون پرسيد

 !تمومش کنيد: هرميون با صدايي فرياد مانند گفت

نمي بينيد؟ : سپس در حاليکه هري را کنار ميزد و دابي را از روي صندلي پايين مي آورد گفت

  بهش وارد مي شه؟نمي بينيد با هر کلمه اي که مي گه چه فشاري

دابي که اندکي بدنش مي لرزيد خود را از ميان بازوهاي هرميون بيرون آورد و در حاليکه سعي 

دابي حاضره تلاششو بکنه . دابي نمي خواهد هري پاتر آسيب ببينه: مي کرد سر پا بايستد گفت

 .تا آسيبي به هري پاتر وارد نشه

و  روي زمين رو به روي دابي زانو زد مد شده بودهري که متوجه فشاري که به دابي وارد مي آ

 . تو کمک بزرگي کردي تا همين جاشمممنونم دابي: گفت

دابي که اندکي نااميد شده بود با چشمانش درشتش به هري خيره شد، لايه نازکي سطح 

هري براي خوشنودي . پلکهايش را پوشانده بود و باعث مي شد چشمان سبزرنگش بدرخشند

 .نگران نباش ما حالايه دوست خوب داريم:  زد و گفتدابي لبخند

، يادت مي کسي که نمي خواد به هري پاتر آسيبي برسه: سپس در حاليکه چشمک مي زد گفت

 ياد؟

راستي دابي به خاطر : هرميون هم کنار هري روي زمين زانو زد و گفت. دابي لبخند کم رنگي زد 

 .عصاره زنبق سياهي که برام فرستادي ممنونم



 خواهش مي کنم دوشيزه آه،: دابي که لرزش اندامش متوقف شده بود دوستانه خنديد و گفت

  .دوشيزه خانم فرستاده بود اونو ماگيتون براي ،گرينجر

يلي از دوشيزه خانم ماگيتون خ:  ياد آورد ادامه دادسپس در حاليکه سعي مي کرد چيزي را به

 .تعريف مي کرد

 جدا؟: ت بار گفترون با لبخند و حالتي شيطن

بله، ماگيتون خيلي مشتاق بود که هرچه سريعتر دوشيزه خانمو ببينه : دابي با هيجان ادامه داد

باعث افتخارشه که مي تونه يکبار ديگه با هري پاتر و  اون گفت که انتظار ديدارتون رو مي کشه و

  .دوستاش ملاقات داشته باشه

 و در حاليکه نگاهش را از هرميون مي دزديد لبخند شيطنت باري گوشه لب رون جاي گرفت

يي دابي اگه يکبار ديگه ماگيتون رو ديدي سلام دوشيزه خانمو بهش برسون و بگو اگه جا: گفت

 از ملاقاتش خوشحال مي  بي نهايت براي ملاقاتشون سراغ داره دوشيزه خانم همبهتر از زندان

 .شه

 آنها اصرار دارد ولي چيزي که هري را آزار مي به نظر مي رسيد ماگيتون همچنان بر ملاقاتش با

داد هراس از ديدار مجدد ماگيتون نبود موضوع کسي بود که آن معجون را براي او فرستاده بود، 

هري هيچ . يقا مي دانست در آن لحظه او کجا بوده و به چه چيزي احتياج داشتهکسي که دق

چون حتي خود او در آن لحظات نمي کس را نمي شناخت که تا اين حد به او نزديک باشد 

 او از آنچه پشت درها بود بي خبر بود خود نمي .دانست چه چيزي در انتظارش نشسته است

دانست به کجا مي رود چون توسط هدايت کننده به سمت خوابگاه هدايت مي شد تا توسط رون 

 آن ساعت از روز از از چنگال سايه هاي لاکرونيا رها شود ولي چه کسي ممکن بود بفهمد او در



 هري شک داشت که او يکي از اعضاي هيئت خوابگاه سر در مي آورد و به آن معجون نياز دارد؟

اوتي را براي  راه متف در آن شرايط با خبر بودند وهمراه باشد چون اعضاي هيئت از وضعيت او

ابي را مجبور کنند که بعلاوه چه نيازي بود که د.  انتخاب کرده بودندرهايي او از چنگال سايه ها

 ؟ در برابر پاسخ دادن به هري سکوت کند

صداي دويدن کسي در راهرو هر سه نفر را وادار به سکوت کرد، کسي از دور به سمت آنها مي 

موهاي قرمز رنگ و بلندي . آمد هري از روي زمين بلند شد، کسي با سرعت از جلوي در گذشت

گاه ا عجله به سمت درهري ب. اي هر سه نفر آشنا بودکه براي يک لحظه از جلوي در رد شد بر

 ! جيني: رفت و صدا زد

جيني که چند متري از جلوي در رد شده بود ايستاد و به پشت سرش نگاه کرد، سپس در 

 شما اينجايد؟: حاليکه نفس نفس مي زد خودش را به آنها رساند و گفت

 چه اتفاقي افتاده؟: ه مي کرد گفتهرميون جلوتر آمد و در حاليکه با نگراني به او نگا

جيني که قفسه سينه اش با سرعت بالا و پايين مي رفت نفس عميقي کشيد و در حاليکه سعي 

 ......يه پيغام آورده...هرمس: مي کرد جمله اش پيوسته باشد گفت

 يه پيغام از طرف کي؟: رون که منتظر بقيه جمله جيني بود پرسيد

 ......پيغام از طرف مامانه، اون خواسته که! مامان:  و گفتجيني دوبار نفس عميقي کشيد

 اون چي خواسته؟: رون با بي تابي پرسيد

 .خواسته برنگرديم: جيني که تمام تلاشش را مي کرد نگاه رنجيده اي به او انداخت و گفت

 يعني چي برنگرديم؟: رون که چيزي از نگراني اش کم نشده بود با اضطراب پرسيد



خواسته : کوچکي را از جيب ردايش در آورد و در حاليکه آن را به رون مي داد گفتجيني پاکت 

 .به پناهگاه برنگرديم، فکر کنم مي خواهد که تعطيلاتو تو هاگوارتز بمونيم

 تو پناهگاه اتفاقي افتاده؟: هرميون با حيرت پرسيد

يزي ننوشته فقط گفته که چ: رون که با نگاهي سريع پيغام کوتاه خانم ويزلي را خوانده بود گفت

 .فعلا همين جا بمونيم، براي شما سلام رسونده و خواسته که منتظر بمونيم

 .منتظر بمونيم؟ ولي منتظر چي بايد بمونيم؟ دابي يه کم صبر کن: هري پرسيد

هري جمله آخر را در حالي به دابي گفت که از کشيدن شدن مداوم ردايش توسط او کلافه شده 

 .دابي براتون يه خبر داره که هنوز اونو نگفته: صداي ضعيفي گفت دابي با .بود

معلوم هست اينجا چه خبره؟ يه کوتوله پنجاه سانتي متري که معلوم :  رون با لحني عصبي گفت

يه نفر که معلوم نيست . نيست از کجا اومده و کجا غيبش مي زنه ما رو به زندان دعوت مي کنه

يه نفر مفقود ميشه و ديگران در کمال خونسردي مي خوان . نهکيه مي خواد که هري زنده بمو

که ما به انتخابش احترام بذاريم، يه پيغام بي مفهوم مياد که ازمون مي خوان تعطيلاتو تو مدرسه 

 کسي نمي خواهد توضيح بده اينجا چه خبره؟. بمونيم

 قراره چه اتفاقي ديگه: سپس در حاليکه به سمت دابي برگشته بود با همان حالت عصبي گفت

 بيفته؟

دابي خيلي متاسفه، دابي : دابي که از حالت خشمگين رون کمي ترسيده بود من من کنان گفت

آخه دابي از ديدن هري پاتر خيلي خوشحال . ولي دابي فراموش کرد. بايد از اول اينو مي گفت

 .شده بود



فراموشش کن اصلا : فتهري که حس مي کرد اگر دخالت نکند دابي همچنان ادامه مي دهد گ

 .حالا بگو چه اتفاقي افتاده. مهم نيست

 .....دابي وظيفش رو فراموش کرده بود. دابي خيلي متاسفه: دابي گفت

يه نفر تو اتاق پشت تالار : سپس در حاليکه نگاهش را از زير نگاه خشمگين رون مي دزديد گفت

 !منتظر هري پاتر و دوستانشه

 فر ماست؟منتظر هر سه ن: پرسيدرون 

  مي توني بگي اون کيه؟:هرميون پرسيد. ا پايين آورددابي اندکي سرش ر

 .معرفي کرده (pex)پکس   مردي که خودشو:دابي آب دهانش را قورت داد و گفت

 .هري نگاهي به رون و هرميون انداخت ولي مشخص بود اين اسم هيچ معنايي براي آنها هم ندارد

 .دوارم خبر بدي از پناهگاه برامون نياورده باشهامي: رون اميدوارانه گفت

 

 

   

    


